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 دوشنبه 3 خرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7635    

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

9 1 3 7 2 4 6 8 5
4 2 6 1 8 5 3 7 9
5 8 7 3 9 6 2 4 1
1 6 5 8 4 9 7 3 2
8 7 2 6 1 3 5 9 4
3 4 9 2 5 7 8 1 6
6 3 1 4 7 2 9 5 8
7 9 4 5 6 8 1 2 3
2 5 8 9 3 1 4 6 7

1 7 4 5 6 3 9 8 2
2 9 3 7 8 4 5 1 6
6 5 8 2 1 9 4 7 3
5 3 6 1 2 8 7 4 9
7 2 9 4 3 5 1 6 8
8 4 1 6 9 7 3 2 5
4 8 7 3 5 6 2 9 1
9 1 5 8 4 2 6 3 7
3 6 2 9 7 1 8 5 4

آسان
9 7 3 8 5 4 2 1 6
1 2 8 7 6 9 5 3 4
6 5 4 1 2 3 8 7 9
5 9 1 2 3 8 4 6 7
4 6 2 5 9 7 1 8 3
8 3 7 6 4 1 9 5 2
3 1 6 4 8 2 7 9 5
2 8 9 3 7 5 6 4 1
7 4 5 9 1 6 3 2 8

متوسط
9 5 2 4 8 7 3 1 6
4 6 8 5 3 1 2 7 9
7 1 3 9 2 6 8 5 4
2 8 7 1 4 3 6 9 5
3 9 1 8 6 5 7 4 2
5 4 6 7 9 2 1 8 3
6 7 4 3 5 8 9 2 1
1 3 9 2 7 4 5 6 8
8 2 5 6 1 9 4 3 7
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   افقي: 
1- نــوع بناي »گــور دختر« در شهرســتان 

دشتستان- ديهيم
2- پذيرفته شده- نوعي عينک تيره- هميشگي و دایم

3- حصير بافتني- قسمي چراغ- کالا
4- انجام وظيفه- جوي خون- خوابيده- بلي

5- هرگز نه- سکني گزيدن- دريچه تنظيم نور در دوربين
6- نگاه دارنده- تارمي جلوي ايوان- پنبه دانه

7- نام نبيره سام- ناسپاس- خروس مازني
8- بــا »وعــده« مي‌دهنــد- گوشــه‌اي در دســتگاه نــوا- 

روشني، پرتو
9- جهت- پيشخدمت رستوران- پهلوان يونان

10- جشــن مردم ويتنام- نام ديگر ســبزي ترتيزک- يک 
نوع سالاد

11- ماشين کشاورزي- ناشــناس- ناني که از آرد خشک 
پزند

دوره  ماشــين-  بالابــر  سپاســگزار-  نااميــد!-  گل   -12
تحصيلي

13- اشعه پزشکي- مردن- پول کم ارزش
14- ضد هوايي!- فرماندهان- دندان پزشک

15- سخنان بيمارگونه- ورزش رکاب زني

 عمود ي: 
1- شانس- رنگ‌هاي قالي ايران

2- رباييدن- فراخواندن- کنايه و رمز
3- قلعه و برج- قابل ديدن- آرامش و تسلي

4- مردمي- طبقه نخســتين اعداد شــامل اعــداد 1 تا 9- 
چيز- رفته از عمر

5- جمع رقم- کفش لاستيکي- هالوژن نمک
6- اسم ترکي- سوتي!- مخطط

7- ترس- گلر ملي پوش »استقلال«- از قطعات خودرو
8- درباني کعبه- آواي بم- دستور زبان بيگانه

9- شاعر نوپرداز- خوش اسم- سُست
10- حرکــت بــه جلــو در نبــرد- قايــق موتــوري- نفــس 

سوخته دلان
11- دريا- مامان- دستگاه تهويه

12- لبه شمشير- آخر- محافظ عينک- مخفف هم او
13- قوم وحشي- شاخه نازک درخت- مسيحي

14- محصــول زلزلــه- مارکي بــر خودروهاي ســنگين- 
عروق قلب

15- بــه تعــداد افــرادي کــه کار مي‌کنند گفته مي‌شــود- 
ابروي زيبا

   افقي: 
1- از مراکز گردشــگري »همدان«- 

پولک
2- کشــور »ســانتیاگو«- شــهری در »کره‌جنوبی«- پول 

کم‌ارزش
3- سرشار- جمع رأس- طفل

4- هواي متحرک- افاده- حفاظ پلکان- جرقه آتش
5- شــامل همــه- لاغــر و ضعيــف- رنــگ خــاص رضا 

صادقي!
6- خيالاتي- بخشوده و صرف نظر- ناز و خرام

7- درازي راه- اثر تاريخي »کرمان«- بمب منتظر!
8- رگ‌ها- عامل سرطان ريه- نوعي تب

9- پايداري- داد و فرياد مردم- ناحيه تحت فرمان

10- دختر- گازي بي‌رنگ و بي‌بو- شهري در »کانادا«
11- چوپان- عنواني در اصل به‌معني پدربزرگ- زاييدن
12- بنشــن خورشــت قيمه- آنکه در پس ديگران برود- 

کم عقل- غلام
13- خبره- نردبان- شعر کوتاه ژاپني

ســابق  زشــتي- ريســمان- گلــزن  ناخوشــايندي و   -14
»پرسپوليس«

15- عددي ترتيبي- اثري از »لودوویکو آریوستو« شاعر و 
کمدي نويس ايتاليايي

 عمود ي: 
1- شباهت- بناي تاريخي »نهاوند«

2- مبارزه- دزدي- تفرجگاه
3- سرزمين آسياب بادي- جايگاه- اسم پسرانه

4- روز فرخنــده و مبــارک- هــم عقيــده- ماه ســرياني- 
آبادي

5- عالم بي‌خيال!- زادگاه »خواجه عبدالله انصاری«- 
آبدار

6- بنياد- پارچه ساييده و سوراخ شده- موج الکتريکي
7- دوست بدبوي پياز- آشکار- ياوه

8- شهيد اهل قلم-‌نژاد- توجه
9- يکي از اقسام شيشه- واحد برق- حمام تکي

10- فيلم »محسن قرایی«- LCD لمسی- واژه تمجید
11- خودسازي- مرد بخشنده- ماما

پادشــاهان-  چيــزي-  پاييــن  اينترنتــي-  دزدي   -12
گروه‌هاي مردم

13- عرضه شــده بــراي خريــد- قابلــه- عرصــه ورزش 
بوکس

14- ماشــين خاکبرداري- دستگاه آب سرد کن- کاري در 
زراعت

15- مرکز ايالت »کالیفرنیا«- پيشگاه اتاق

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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نتفرگوگوهیلال2

یکاهدتممرلیاو3

ناسمرهاکیکنا4

دوهینزاوتیی5

بهسانشوتنامم6

روصراکهدبفایس7
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کار در ارتفاعات زباله
نگران نباشید، آنها آشغال شما را از دامان طبیعت جمع می‌کنند

احترام به طبیعت 
و پاکیزه نگه داشتن 

آن را پدرم از کودکی 
به ما آموخت. روی 

این مسأله حساس 
بود و اجازه نمی‌داد 

کاغذ شکلات را در 
طبیعت رها کنیم. 

می‌گفت اگر در 
طبیعت و کوهستان 

زباله بریزیم روزی 
می‌رسد که دیگر جای 

پاک پیدا نمی‌کنید و 
مرگ طبیعت یعنی 

مرگ زندگی همه 
ما. پدرم سیگاری 

بود اما حتی پاکت 
سیگارش را هم روی 

زمین نمی‌انداخت. 
با خودش به خانه 

می‌آورد و داخل 
اجاق هیزمی 

می‌انداخت

بودنــد. می‌دانســتم زباله‌هــای زیادی 
در طبیعت رها می‌شــود. ایــن زباله‌ها 
می‌توانــد بــه حیوانات وحشــی و اهلی 
آسیب جدی بزند. روز بعد با چند نفر 
از دوســتان بــه دل کوه زدیــم و تا عصر 
کار کردیــم. بــه ســختی آن همــه زباله 
را پاییــن آوردیــم. خیلی‌هــا بــا دیــدن 
ایــن عکــس بــاور نمی‌کردند تــوی کوه 
ایــن همــه زبالــه باشــد. ولــی واقعیت 
تلــخ ایــن اســت کــه خیلــی از مناطــق 
اســت.  طــور  همیــن  مــا  کوهســتانی 
خیلی‌هــا به مــن انتقــاد کردند چــرا با 
نشــان دادن آن زباله‌ها آبروی شــهر و 
زادگاه‌مــان را بردی؟ گفتــم هدف من 
این اســت کــه همه یــاد بگیرند محیط 
زندگی و طبیعت و کوهســتانی را که به 
همه زندگی می‌دهد پاکیزه نگه داریم. 
بعــد هم همــه را به یکــی از خریداران 
بــه  را  پولــش  و  فروختــم  ضایعــات 
خانواده‌ای دادم که در دامنه کوهستان 
زندگی می‌کنند و وضعیت مالی خوبی 
ندارنــد. بعد هم گفتم لااقل زباله‌های 
اطراف خانه‌شــان را جمــع‌آوری کنند. 
چند بار در مناطق کوهســتانی ســندان 
ابهــر حیواناتــی را کــه سرشــان داخــل 
بطــری و دبــه گیــر کــرده بــوده نجــات 
داده‌ام. یکــی از آنهــا یــک گورکــن بود 
که سرش داخل دبه پلاستیکی ماست 
گیر کرده بود و تــکان نمی‌خورد. وقتی 
دبــه پلاســتیکی را جــدا کــردم نفــس 
نمی‌کشــید. کلی تلاش کردم تا دوباره 
زنــده شــد و بســرعت فرار کــرد. خیلی 
از ایــن حیوانات به خاطــر بوی غذایی 
باقــی  پلاســتیکی  نایلون‌هــای  در  کــه 
همیــن  می‌خورنــد.  را  آنهــا  می‌مانــد 
پلاســتیک‌ها در معــده حیــوان باعــث 
می‌شــود غذا جذب بدن‌شــان نشــود و 

بعد از مدتی می‌میرند.«
بــرای  آینــده‌اش  برنامــه ‌  از  فریــدون 
پاکســازی قله‌هــای توچــال و دماونــد 
می‌گویــد: »بــاور کنیــد درهمیــن قلــه 
دماونــد 10 تــن زبالــه رها شــده، حتم 
از  نفــر  چنــد  بــا  می‌خواهــم  دارم. 
دوســتان کوهنــورد دماونــد را تــا نوک 
قلــه پاکســازی کنیــم. البتــه همــه این 
تنهایــی  بــه  نمی‌توانیــم  را  زباله‌هــا 

پاییــن بیاوریم و باید همــراه خودمان 
چنــد تــا قاطرهــم ببریم. خوشــحالم 
این روزها انجمن‌های محیط زیســتی 
بــرای پاکســازی کوهســتان از مــن هم 
قبــل  وقــت  چنــد  می‌کننــد.  دعــوت 
همراه یک گروه به منطقه کوهســتانی 
دوشاخ زنجان رفتم و آنجا را پاکسازی 
کردیــم. چنــد جــوان کــه بــرای تفریح 
چادر زده بودند بــا دیدن ما زباله‌های 

پلاستیکی‌شان را به ما دادند.«
محیطبانــان  از  یکــی  بــاوی  فریــدون 
منطقــه زریــن آبــاد اســتان ایــام هم 
تجربیات مشــابهی دارد و بارها شاهد 
زجر حیواناتی بوده که بعد از بلعیدن 
پلاســتیک مرگ دردآوری داشــته‌اند: 
بــرای  وقتــی  از خانواده‌هــا  »بســیاری 
تفریح به کوهستان می‌روند زباله‌های 
پلاســتیکی را همــان جا رهــا می‌کنند. 
بعد هــم حیواناتی مثل گــرگ و روباه 
و شــغال به‌دلیــل اینکــه ایــن زباله‌هــا 
بوی غــذا می‌دهند آنهــا را می‌خورند. 
این مواد پلاســتیکی هضم نمی‌شوند 
و بعــد از یک مدت حیــوان نمی‌تواند 
غذا بخورد و می‌میرد. این اتفاق برای 
حیوانــات اهلــی هــم می‌افتد. عشــایر 
ایــن منطقــه کوهســتانی  در  بســیاری 
زندگــی می‌کننــد و مــن بارهــا دیده‌ام 
به‌خاطــر  آنهــا  دام‌هــای  از  تعــدادی 
خوردن پلاســتیک بیمار شده‌ و بعد از 
ذبــح مقدار زیادی نایلون پلاســتیکی، 
طنــاب و پارچه از داخل شــکم حیوان 
بیرون آمده. باید در زمینه رها نکردن 
زباله و جمع‌آوری زباله فرهنگ‌سازی 
راســتا سال‌هاســت  کنیــم. در همیــن 
داوطلبانه به مــدارس و مهدکودک‌ها 
محیــط  از  مراقبــت  لــزوم  و  مــی‌روم 
زیســت و رها نکردن زباله در طبیعت 
می‌دهــم.  آمــوزش  بچه‌هــا  بــه  را 
خوشــبختانه این فرهنگ‌سازی باعث 
شــده خیلــی از بچه‌هــا وقتــی همــراه 
بــه  می‌رونــد  طبیعــت  بــه  خانــواده 
بزرگ‌ترهــا اجــازه ندهنــد زباله همان 
جــا رها شــود. باید بپذیریم کوهســتان 
و طبیعــت فقــط بــه ما تعلق نــدارد و 
ما بایــد آنها را برای نســل‌های بعدی 

حفظ کنیم.«

در طبیعت و کوهســتان زبالــه بریزیم 
روزی می‌رســد کــه دیگــر جــای پــاک 
پیدا نمی‌کنید و مــرگ طبیعت یعنی 
مرگ زندگــی همه ما. پدرم ســیگاری 
بــود امــا حتی پاکــت ســیگارش را هم 
روی زمیــن نمی‌انداخــت. بــا خودش 
به خانه می‌آورد و داخل اجاق هیزمی 
می‌انداخــت. نصیحت‌های پدر باعث 
شــد تــا پاکیزه نگــه داشــتن طبیعت و 
کوهســتان مهم‌ترین برنامه زندگی‌ام 
می‌رفتــم  کــوه  بــه  کــه  هربــار  شــود. 
بطری‌های پلاستیکی و فلزی رها شده 
را جمــع می‌کردم، هر طرف را که نگاه 

می‌کردم زباله بود.
بــا  گرفتــم  تصمیــم  ســالگی   30 از 
جمع‌آوری زباله‌های کوهستان ضمن 
فرهنگ ســازی، مــردم را هم تشــویق 
کنم که زباله‌هایشان را در طبیعت رها 
نکننــد و بــا خودشــان برگرداننــد. الان 
هــم هر بــار با چنــد نفــر از کوهنوردان 
بــه یکی از مناطق کوهســتانی زنجان و 
همدان می‌رویم و مشغول جمع‌آوری 
زبالــه می‌شــویم. نزدیــک غــروب هــر 
کــدام از مــا کیســه‌های بــزرگ را روی 
می‌آییــم.  پاییــن  و  می‌گیریــم  دوش 
متأســفانه خیلی از مناطق کوهستانی 
کشــور مملو از زباله است. می‌دانم که 
این، کار یک کوهنورد نیســت. بخشــی 
از ایــن زباله‌ها را باد می‌آورد و بخشــی 
را هــم کســانی که بــرای تفریــح به کوه 
می‌رونــد رهــا می‌کننــد. خیلی‌ها برای 
اینکه صعود راحت تری داشته باشند 
یا موقع پایین آمدن کوله‌شــان ســبک 
باشــد، قوطی‌های فلــزی و بطری‌های 

پلاستی‌شان را همانجا رها می‌کنند.«
تصویــر پاکســازی منطقــه کوهســتانی 
قیــدار و انبوه زباله‌ای که فریدون جمع 
کــرده بود، بســرعت در فضای مجازی 
دست به دست شد و کاربران را متحیر 
کــرد. او بــا اشــاره بــه اینکــه آن تصویر 
مربــوط بــه 14 فروردیــن مــاه امســال 
قیــدار  »کوهســتان  می‌گویــد:  اســت، 
نزدیک شهر است. 13 فروردین خیلی 
از خانواده‌ها برای تفریح به کوهســتان 
آمــده بودند. متأســفانه برخــی از آنها 
بــا ماشــین تــا نزدیکــی قلــه هــم رفته 

می‌گویــد بارها در کوهســتان حیواناتی 
را که سرشان در بطری‌های پلاستیکی 
گیر کرده بود نجات داده است. همین 
تجربه‌های کوچــک اما تلخ و پی‌در‌پی 
باعــث شــد تصمیــم بگیــرد کوه‌هــا را 
پاکیــزه کنــد. می‌گویــد دماونــد 10 تــن 
بایــد  روز  یــک  بالاخــره  و  دارد  زبالــه 
آســتین بــالا بزنــم و آنجا را هــم تمیز 

کنم.

چنــد دقیقه‌ای اســت کــه از پاکســازی 
ارتفاعــات همــدان برگشــته. بــا وانت 
همــدان  تــا  را  قیــدار  طولانــی  مســیر 
رفته و حســابی ســر و دوش کوهســتان 
را از زبالــه تمیــز کــرده اســت. تصویــر 
»فریــدون فروتن« کوهنورد 57 ســاله 
مجــازی  فضــای  در  لابــد  را  قیــداری 
دیده‌ایــد درحالــی کــه حجــم زیــادی 
زبالــه بــه دوش گرفتــه و از کــوه پایین 
می‌آیــد. می‌گویــد خیلی‌هــا بــا دیــدن 
ایــن مقــدار  بــاور نمی‌کردنــد  عکــس 
زباله در کوهســتان رها شــده باشد: »از 

15 ســالگی کوهنوردی را شروع کردم و 
بچه کوهستان هستم. خانه ما نزدیک 
کوه اســت و سال‌هاست کنار ارتفاعات 
پنجــره  از  می‌کنیــم.  زندگــی  قیــدار 
خانه‌ام کوه را می‌بینــم. خلاصه اینکه 
زندگی‌ام با کوه عجین اســت. بارها به 
ارتفاعــات 2920 متــری قیــدار صعود 
علاقــه  کوهنــوردی  کنــار  در  کــرده‌ام. 
زیــادی بــه شــنا پیــدا کــردم و همیــن 
علاقه باعث شــد در کلاس‌های نجات 
غریق شرکت کنم و 12 سال هم نجات 
غریــق بــودم و همراه پســرم تــا قبل از 

پیدا شــدن ســر و کله کرونــا و تعطیلی 
اســتخرها به‌عنــوان نجــات غریــق کار 
تعطیلــی  و  کرونــا  از  بعــد  می‌کــردم. 
اســتخرها هــر دو بیــکار شــدیم و ایــن 

روزها با وانت کار می‌کنم.«
فریدون علاقه به پاکســازی کوهســتان 
و طبیعــت را حاصــل تربیــت پــدرش 
می‌دانــد: »احترام به طبیعت و پاکیزه 
نگــه داشــتن آن را پــدرم از کودکــی به 
ما آموخت. روی این مســأله حســاس 
بــود و اجــازه نمی‌داد کاغذ شــکلات را 
در طبیعــت رهــا کنیــم. می‌گفــت اگر 
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